تاریخ ۱۴۰۵/۱/۲۷

به نام خدا

این کلمات که می‌گویم از آن من نیست.
 
آنچه که بر زبانم جاری شد و می‌شود از آن او بود. 

از اول من نبودم که چنین گفته و یا گفته باشم.

 اوست سرتاسر که بر گفتارم نشسته و لحظه‌ای برنمی‌خیزد که من باشم.

اوست که شهر دلم را گرفته و من نمی‌دانستم که آن شهر کجاست و درب آن از کجا توان پیدا کرد.

توان از آن من نبود و من نمی‌دانستم که نمی‌دانم که هر چه بود از دانستن و ندانستن از آن من نبود.

از اول من بر آنچه که می‌گفتم سوار نبودم و اصلاً سواری در کار نبود.

من آن سوار را ندیده بودم تا وقتی که نشان سوار آمد و من بر آن نشانگان فهمیدم که آن نشانه‌ای از نشانه‌هاست، اما فهم من از آن من نبود، آن فهم از آن کسی بود که من به میل خود او را نخواسته بودم و شاید خواسته بودم؛ اما از آن خواسته اول بار فهم نداشتم.

فهم من از وقتی تجلی یافت که او در من متجلی شد.
در واقع این تجلی از آنِ او بود و من فکر می‌کردم که او متجلی شده اما همة آن تجلی، قبل و بعدش از آن او بود و در واقع من او را نمی‌شناختم و از اولِ آن شناخت کار خودش بود که مرا در راه گذاشت و خودش جلوه‌ای کرد که جلوه‌ها را به یادم بیاورد؛ 

اما من نیک می‌دانم که اولین جلوه از آن او بود و بعد من فکر کردم که او جلوه کرده؛ در واقع در هیچ زمانی من این جلوه را ندیده بودم و فهمی هم از زمان جلوه‌گری نداشتم؛ خودش خواسته بود که جلوه کند. همة جلوه‌ها از آن او بود. 

من به زمان گذشته و یا در لحظه به یاد نمی‌آورم که کِی و چگونه بر من گذشته که این کلامِ جلوه‌گری را در زبان من گذاشته‌اند و کس شاید باور نکند که من روز ازل زبان نداشتم، حتی موقعی که زبان در کام من آفریده شد؛

و اگر او حکم بر زبانم نرانده بود من لال مادرزادی بودم که هیچ حکیمی نمی‌توانست زبانم را بگشاید. بعدها که من زبان گشودم فکر می‌کردم که این منم که حرف می‌زنم و اوایل به یاد نمی‌آوردم که زبان من از اوست و این اوست که از زبان من، اما با زبان من نیک سخن می‌گوید و والله که من فکر می‌کردم که خودم هستم که با زبان سخن می‌رانم و چقدر خیال باطلی بود که درک سخنران و آنکه سخن را در دهان با زبان من می‌راند کس دیگری بود و مدت‌ها می‌خواست که این درک از زبان به بیرون بیاید که بازگو شود، همچنان که الان بازگو شد؛

 اما این زبان که بازگو می‌شود کار من نیست،
 که زمانش را همان تعیین کرده و می‌کند که از دسترس ما خروج کرده و ما فکر می‌کنیم که از او صحبت می‌کنیم و به او دسترسی داریم.

باشد که باور کنند که هیچ دسترسی به او حاصل نمی‌شود مگر که او بخواهد و چنانچه دستی به او رسد باز دست اوست که خواسته و آن هم از ید تو بیرون هست.

هر آنچه که تو بخواهی و هر آنچه که تو بیندیشی او می‌خواهد و به هر آنچه عمل کرده‌اید او عمل کرده است.

 باشد که اگر فهم گفتار و کردار و اندیشه و اعمال نیکوی خود را بخواهی، او بر آنها نشسته که چنین می‌شود وگرنه تو از خود اختیار نداری که چنین کنی و یا چنان کنی و در این‌چنین شدن‌ها اوست که تسخیر می‌کند که به چه سمتی نظر کنی و وای از آن روزی که این کار از او برای تو نشاید که قطعاً مردن به از زیستن خواهد بود و آنچه که به فهم مردمان می‌آید از مردن وقتی خواهد بود که به مرگ چنین روزی گرفتار شوی وگرنه مردن تو از طریق جسم برای همگان حاصل می‌شود؛ اما آن مرگی که از غیر فهم او باشد، مردنی ابدی‌ست و شاید اگر انسان می‌فهمید که چگونه برای خودش دعا کند مرتب می‌گفت: «یا رب نظر تو برنگردد، برگشتن روزگار سهل است»

اما حتی این سهل بودن از آن اوست، وقتی حتی تو کلامش را جاری می‌کنی او خواسته که این کلام جاری شود و هرگاه بخواهد کلامی بر زبان شما جاری شود، حکم جاری بودنش را می‌دهد و همان آن کلامی‌ست که به دل می‌نشیند و هر روحی که آن را شنید کلام را می‌شناسد، البته روحی که آشنا به آن کلام باشد و از روز الست نشانه‌ها را شنیده و با همان نشانه بیدار می‌شود.

پس همه آن روح‌هایی که نشانه‌ها را می‌بینند بیدار شدگان هستند؛ اما بیدار شدگانی که خداوند نشانه‌اش را در روح آنها گذاشته تا به یاد بیاورند و وای بر آن کسانی که این نشانه‌ها را ببینند و باور نکنند.

 سهل است که نشانه یافته‌ها کارشان سهل‌تر است تا آنانی که روز الست حکم آن را دریافت کرده‌اند و باشد که سهل گرفته شود بر آنانی که این را نمی‌دانستند و الله‌اعلم که هیچ‌کس نمی‌داند که این قرارداد بر چه منظوری در عالم، در این دنیا گذاشته شده و چرا گذاشته شده است و حالا نیک دریافته‌ام که این من نبودم که می‌فهمیدم و این من نبودم که احساس می‌کردم که می‌فهمم و آن فهم از آن من نبود و او می‌خواست که فهم شود الّا حتی به طریق منی که فکر می‌کرد می‌فهمد؛
اما در واقع او فهم را در من گذاشته بود و اینها را برای تجلی خودش در من دمیده بود. 

من از آن دمیدن و ساعت موعود بی‌خبر بودم و حتی نمی‌دانستم که چه
روزی موعود خواهد بود و حتی خود کلمه موعود را اولین‌بار او در دهانم جاری کرد؛ اما زبان من قادر به تکلم نبود تا روزی که زبان از آنچه قبلاً در دهانم جاری شده بود به صدا در آمد و آن روز چه روز مبارکی بود که من حتی صدای خود را نمی‌شناختم و از بوی صدا مست شدم و خودم را دیدم که در درونم پایکوبان می‌چرخم و از چرخش خود نمی‌فهمیدم که چگونه حاصل شده است.

بعد از چرخش، آنچه بود او بود که می‌چرخید و من قادر به توقف، حتی توقف آن چرخش نبودم؛

 تا صوتی آمد که قرار بگیر و هر گاه خواستیم بچرخ.
آن منی را که در درونت کاشتیم و من از آن بذر وقتی مطلع شدم که به هر چه نگاه می‌کردم همراه با من می‌چرخید و بعد از مدت‌ها دانستم که او می‌چرخیده که می‌خواسته من بچرخم و ازآن‌طریق بچرخانید آن کسانی را که خودش نظرکرده و این نظربازی اوست که می‌چرخاند و کسی یافت نخواهد شد که این نمودِ چرخیدن را به انسان یاد داده باشد و قبل از آن هم هیچ چرخشی شناسایی نشده و نخواهد شد و تو این را که می‌شنوی باز نمی‌توانی برای خودت چیزی صادر کنی که بچرخاند تو را زیرا که میل به چرخیدن از خواستة اوست و تا او نخواهد تو حتی نمی‌توانی ذره‌ای از آن چرخیدن را انجام بدهی و این کائنات و این چرخیدن‌ها همه خودش است، هم اوست که ما فکر می‌کنیم در آن گرفتار شده‌ایم که هم او خواسته که ما حتی گرفتاری را بیازماییم که بعد از آن خود را برهانیم و فهم رهانیدن از آن اوست که اگر نخواهد تو رها نخواهی شد.

پس بگذار قبل از رهانیدن، تو خودآگاه باشی که همه ی رهایی ها از آن اوست و حتی فهم آن از آن تو نیست.

 هر آنچه که نیندیشیدی، او اندیشیده است و وقتی تو می‌اندیشی، قبل از تو اندیشیده است.

 پس چه چیزی می‌توانی بگویی از آن توست؟!
 درحالی‌که هیچ‌چیزی در تو و خارج از تو از آن تو نیست. 

و چرا فکر می‌کنی که با فکرت می‌توانی به او فکر کنی؟! درحالی‌که آن هم در ید بیضای اوست که فکر می‌کارد و درو می‌کند و ما به یاد نمی‌آوریم که اولین‌بار چگونه این بذر کاشته شد و منظور از آن فکر چه بود و وای بر ما که فکر می‌کنیم که فکرمان از آن ماست. 

ما تکه‌ای از گِلِ بی‌خرد بودیم که خرد را بذر ما کردند تا آن گِل به حرکت و فهم در آید. 

پس آن حرکت نیز از آن ما نبود؛ بلکه روزی در ما کاشته شد، همراه همان بذری که فکر ما را کاشته بود و ما نخواهیم دانست که ریشه آن فکر و آن حرکت چه موقع از زمان اتفاق افتاد و ما از زمان چیزی نمی‌دانستیم.

 همان به که این زمان که ما در اختیار زمان او هستیم همین‌قدر که کلماتِ ما را یاری می‌کند این را بفهمیم؛ اما می‌دانیم که این فهم نیز از آن اوست.

باشد که همگان این را بشنوند و برای شنیدن خودشان او را بیابند و متوجه این امر باشند که اوست نشسته در نظر و اگر خود بخواهد در نظرها خواهد نشست.

خدایا این بار از زبان توانای خودت همان‌طور که همیشه جاری می‌کردی، حکم را برای همگان طوری جاری کن که فهم آن اول آید و وقتی به آخر می‌رسد آن را فهمیده باشیم که وای بر آنانی که اگر خداوند از درب فهمِ آن‌ها وارد شد دیگر نتوانند تکذیب کنند که تکذیب‌کنندگان، دروغ‌گویانی خواهند بود که به کلام او شرک ورزیدند و شرک می‌تواند به هر آن چه که او بیان فرموده و تو آن را باور نمی‌کنی باشد؛ پس شرک خود را افزون نکنید و از او بخواهید که این مرز را با نور خودش برایتان تابان کند.

 این را با زبان خودتان که می‌دانید زبان اوست و با کلام خودتان که می‌دانید کلام اوست و بافکر خودتان که می‌دانید فکر اوست جاری کنید.

و از مزایای او اندیشیدن بهره ببرید که اندک زمانی باقی نمانده است که گمان می‌رود که آن‌قدر این زمان قلیل و اندک باشد که از اختیارتان بیرون آید و با هیچ توانی با آن وضعیت داخل نشوید. 

وقت امروز و وقت این لحظه و ثانیه غنیمت است آن را دریابید و از او بخواهید که می‌دانید خواستن شما نیست؛ اما روح شما آن را می‌خواهد اگر خدا بخواهد و شما در آن خواستن و تقاضاکردن ان‌شاءالله از منِ خودخواه خودت خارج بشوی، به منِ حقیقی وجودت وصل بشوی.

و این را بدان در اولین‌بار که وصل اتفاق افتاد تو نیستی که قبل از آن هم تو نبودی. این را بدان و دانستن خود را با او بدان و این راه طولانی و دراز است و تو نتوانی بدون حضور او در لحظه‌ای و یا ثانیه‌ای راه بپیمایی که چراغ، اوست و نور این چراغ از اوست و تو بینا به این نور نبوده‌ای اگر او نمی‌خواست.

پس قلبت را به نور آشنا کن اگر او بخواهد که آشنا شوی و پس از آن به نور دیگری ره مسپار که از یگانگی بیرون خواهی آمد و آن نور، نور یگانة اوست که دوگانه‌ای ندارد.

 این را بدان و ره بپیمای که مقصد معلوم نیست و تو هر بار که گم می‌شوی او تو را پیدا می‌کند و دستت را می‌گیرد که تو ره بپیمایی وگرنه پیمودن راه با پاهای تو نیست.

حتی برای یک‌لحظه تو گامی از خود نداری و حتی هر لحظه، تو گامی از خود نداری، وقتی که او نخواهد.
 هر آنچه که بودی و هستی اوست، اوست و اوست.


پروانه 
هفتم فروردین سال ۱۴۰۵ 
روستای مبارک خدیجه خاتون 

نیمه‌شب که از خواب گران بیدار شدم درحالی‌که بیداری از آن من نبود. بعد از ذکر روز و ساعت این مرقومه، خواب بر من مستولی شد و من‌بعد از سال‌های سال فهمیدم که آن خواب نیز از آن من نبود. 

درحالی‌که مست خواب بودم این سطور را نوشتم که به یادگار بماند که اگر او بخواهد به یادگار بماند و اگر نه از یادها و نظرها برود چنانچه که از ازل چنین یادگاری نبوده باشد.

من خود از فهم نوشته‌هایم قاصر بودم درحالی‌که فکر می‌کردم که او فکر می‌کند، باز هم کلامی برای فهم این فکر و چگونگی او نداشته و نخواهم داشت.

 حتی همین جمله که «از ازل او اندیشیده است»، بر زبانم او جاری کرده است که دانسته شود به لال مادرزادی که زبانش را خودش گشوده است.

تنها در پناه او می‌توانید باشید؛
 غیر از او مرده‌ای بیش نخواهید بود.

والسلام
